
 شناسي دهمزيست  سوم جزوه فصل  

  طراح: فؤاد قادري 

  شناسي كشوري زيستي  راهبرعضو دبيرخانه  و  شهرستان مريوان شناسي  بير زيستد

  پيش گفتار 

  .است جانوران از بسياري در آشكار  هايويژگي از يكي  كشيدن، نفس

  .نيست آشكار هيدر  در كشيدن نفس  دليل، همين  به كند؛مي مبادله آب با   بدنش سطح از را گازها و  ندارد تنفسي جانوري است كه اندام : هيدرنكته

.  خير يا  كشد مي  نفس آيا  كه  كنيممي نگاه  غالباً نه،  يا است زنده  فردي آيا اينكه تشخيص براي. است بودن زنده معناي به كشيدن نفس ما، از بسياري ذهن در

  دهد. مي انجام  ما براي را حياتي  كاري  فرايند،  اين رسدمي نظر به

 به اكسيژن بايد  ،)ATP( ياخته درون رايج انرژي توليد براي. دارند را انرژي از استفاده و جذب ويزگي  جانداران ي: همه٢گفتار  ١فصل  ١نكته تركيبي زيست 

  شود.  خارج بدن از اكسيدديكربن گاز و  برسد بدن

 گفتار اول 

  مقايسه عقيده ارسطو و واقعيت علمي امروزي در فرآيند نفس كشيدن:

  واقعيت امروزي   عقيده ارسطو  مورد مقايسه 
  اكسيددي دريافت اكسيژن و دور كردن كربن  خنك كردن قلب  نقش نفس كشيدن

تركيبات هواي دمي و  
  بازدمي 

اما بازدمي   متفاوت؛ دمي اكسيژن بيشتري دارد  يكسان
دي اكسيد نسبت به هواي دمي بيشتر   كربن
  است.

دانست كه هوا  نمي  دانش از تركيب هوا
مخلوطي از چند نوع گاز  

  است.

دانيم كه هوا از گازهاي مختلفي مانند  مي
اكسيزن، كربن دي اكسيد، نيتروژن و ... تشكيل  

  است.  شده
درك ارتباط با ديگر  

  نگري)ها (كليدستگاه
از ارتباط دستگاه تنفس با  

  گردش خون آگاه نبود
  همكاري با  خون گردش و  تنفس كه  دانيممي

  و رسانندمي هاياخته به را اكسيژن يكديگر
  . كنندمي دفع را اكسيدديكربن



  : هميشه در هوا (دمي و بازدمي) ميزان گاز اكسيژن بيشتر از كربن دي اكسيد است.نكته

 

  

  

  

  

 

 

  ها هاي ديواره حبابكهاي بدن براي دريافت اكسيژن نياز به خون روشن ندارند! مثل ياختههمه ياخته :نكته

  نكات شكل:

  ) در شش سمت چپ انسان يك حفره وجود دارد كه محل قرارگيري قلب است. ١

    ) شش چپ دو لوب و شش سمت راست سه لوب دارد. هردو لوب شش سمت چپ با ديافراگم در تماس اند. ٢

    گرداند. كند و خون روشن را به قلب باز مي) شش اندامي از بدن است كه خون تيره را دريافت مي٣

   

  صورت است:  اين تبديل به اين خلاصه شدهتبديل شود. واكنش  ATP، ابتدا بايد به انرژي ذخيره شده در  مثل گلوكز (نه فقط گلوكز!) انرژي مواد غذايي،  

ATP اكسيد دي+ آب + كربن →  ADP و فسفات + اكسيژن + گلوكز  

  اي : نكات واكنش تنفس ياخته

  .بسوزانند اكسيژن حضور در را گلوكز  بايد از گلوكز، ATP ساختن براي  هاياخته زيرا كند؛ ) اين واكنش علت نياز به اكسيژن را توجيه مي١

ها انجام اي را پروتئينياري از فرآيند هاي ياختهبا توجه به اينكه بساما  دهد، را نشان نمي اكسيدديكربنبار بودن اين واكنش مستقيماً علت زيان) ٢

  :بار بودن آن را چنين بيان كرد، يكي از دلايل زياندهندمي

انواع خون براساس 
گازهاي تنفسي

خون تيره

به خون  نسبت( اكسيژن كمتر و كربن دي  اكسيد بيشتر 
)روشن

توسط دستگاه گردش مواد از اندام ها به شش فرستاده 
مي شود و در شش ها كربن دي اكسيد از دست مي دهد

خون 
روشن

)ون روشننسبت به خ( اكسيژن بيشتر و كربن دي اكسيد كمتر 

خوني كه از شش ها خارج مي شود و توسط دستگاه گردش مواد 
.به اندام ها و ياخته ها فرستاده مي شود



  تر از كاهش اكسيژن است. اكسيد خطرناكديتوان نتيجه گرفت افزايش كربنپس مي

  

  

  

  

  

  

  ١فعاليت  

اكسيد را در هوا نشان داده بود.ند اما سهم اين گازها مشخص ديهاي دانشمندان از قبل وجود سه گاز نيتروژن، اكسيژن و كربناطلاعات كلي آزمايش: پژوهش

رنگ) يا  آهك (بيتوان از دو محلول آباكسيد در هواي دمي و بازدمي است. در اين آزمايش ميدينبود. در اين آزمايش هدف بررسي ميزان گاز كربن

شوند. اكسيد در آن زرد رنگ ميديرنگ) استفاده كرد كه با دميدن گاز كربنبلو رقيق (ابيتيمول مبر  

هنگام انجام عمل دم لوله هوا از سمت ظرف «ب» (كه لوله وارد شده به مايع آن با هواي محيط در تماس  دم و بازدم:  

هاي هوا بسيار كم تشكيل  (حباب شودشود) به دستگاه تنفسي ما وارد مياست و هوا از محيط اطراف وارد ظرف مي

هاي هوا  (در اين ظرف حباب كنيمدهيم هوا را به مقدار زيادي وارد ظرف «الف» ميو زماني كه بازدم انجام مي شود.)مي

  . شود)تشكيل مي

دهد اما با ادامه  تر تغيير رنگ ميشود محلول اين ظرف زودتغيير رنگ: چون هواي بازدمي مستقيما وارد ظرف «الف» مي

  دهد. گذرد اين ظرف نيز اندكي تغيير رنگ ميدم و بازدم چون هواي دمي از ظرف «ب» مي

  شود اما در هواي بازدمي مقدار اين گاز بيشتر از هواي دمي است.اكسيد مشاهده ميديدهد كه در هواي دمي و بازدمي كربنگيري: اين مساله نشان مينتيجه 

ايجاد اختلالي 
گسترده در كار 
ياخته ها و بافت ها

تغيير ساختار 
پروتئين مي تواند 
عملكرد پروتئين  را 

تغيير دهد

ساختار  pHتغيير 
ر پروتئين ها را تغيي

مي دهد

pH  كاهشخون 
مي يابد 

توليد  اسيدكربنيك 
مي شود 

كربن دي اكسيد 
مي تواند با آب 
واكنش بدهد 



  

  ترتيب عبور هوا در مجاري تنفسي بخش هادي : 

 

  .شود  گرم   و  مرطوب تميز،   بايد   باشد،  گازها  تبادل ي آماده  دمي   هواي  كهآن  براي 

  تميزشدن هوا   - ١

منظور جلوگيري از ورود ابتداي بيني توسط پوست نازك مو دار پوشيده شده موهاي آن به

  كند. هاي هوا به دستگاه تنفسي عمل ميناخالصي

  كند. شود و در سراسر مجاري هادي ادامه پيدا ميدار بيني آغاز ميپس از آن مخاط مژك

  شوند. سازي ميها خالصموها و ذرات درشت توسط : ذرات ريز توسط مژكنكته

  نكات تصوير: 

  ها همزمان نيست!) ضخامت لايه مخاطي غيريكنواخت است؛ زيرا زنش مژك١

  دارمژك  مخاطي -٢،  مخاطي بدون مژك  -١اي مخاط بر دو نوع هستند: هاي استوانه ) ياخته٢

  ها دارد. ) در مخاط نوع سوم ياخته نيز وجود دارد كه اندازه كوچكتري نسبت به ساير ياخته٣

  هاي بافت زيرين در تماس نيستند. اند اما با ياختههاي آن با غشاي پايه در تماساي يك لايه است (نه چندلايه!) و همه ياخته) مخاط اين بخش استوانه ٤

  تواند به سمت پايين باشد. ها مياما حركت مژك حركت ماده مخاطي به سمت بالا (حلق) استها و زنش مژك) اين تصوير مربوط به ناي است پس ٥

  اند. گلوت (برچاكناي) به هم نزديك) در هنگام ورود هوا به مجاري تنفسي زبان كوچك و اپي٦

  (ارادي) دام افتاده توسط ماده مخاطي زماني كه به حلق برسند در نهايت دو سرنوشت دارند: ذرات به 

  ) طي فرآيند بلع به معده وارد شود و توسط اسيد معده از بين برود.١

  ادبانه به بيرون از بدن هدايت شوند. ) در يك حركت بي٢

  

لكردعمتقسيم بندي دستگاه تنفسي از نظر 

هايياز بيني تا نايژك هاي انتبخش هادي

دستگاه تنفسي توسط هدايت هوا به درون و بيرون
مجازي تنفسي

آماده سازي هوا براي مبادله 
گازها با خون

و ذرات گرد ) زنده(پاكسازي هوا از ميكروب هاي بيماري زا 
)غيرزنذده(و غبار 

گرم و مرطوب 
کردن هوا

نايژك هاي مبادله اي و حبابك هابخش عملكردي

پوست ابتداي 
بيني 

مخاط بيني  ناي  نايژه اصلي نايژه ها نايژك
نايژك 
انتهايي

بخش 
مبادله اي



  مرطوب شدن هوا   - ٢

  كنند.  اند هوا را مرطوب ميشدهتشكيل  آب و موسين  ترشحات مخاطي كه از

  ها و خون مبادله شوند. توانند بين شش: گازهاي تنفسي تنها زماني كه محلول در آب باشند، مينكته

  كردن هوا گرم  - ٣

بودن  كند. (خون دماغ شدن بخاطر نازكمي اند، هواي ورودي به بيني را گرمبسيار به سطح دروني بيني نزديك نازك كه هايي با ديوارهشبكه وسيعي از رگ

  .شودتر از ديگر نقاط دچار خونريزي ميپذيري بيشتري دارد و آسانها آسيبها است!) اين رگاين رگ

  حلق 

    شود. مري ختم مي  -در انتها به دوراهي حنجره   كه   است  اي ماهيچه  گذرگاهي  

  نه!  دهان هواي است، مرطوب و  گرم تميز،  بيني هواي. شودمي حلق وارد دهان يا بيني از : هوانكته

  تصوير :   نكات

  صوتي) باز است. هاي حنجره (پردهخوردگي) نكته تركيبي: هنگامي كه غذا در حلق نباشد چين١

  ) زبان در جلو به استخوان فك پايين متصل است. ٢

  شود. هاي غضروفي متعدد مشاهده نميشود. ناحيه بالاي ناي  حلقههاي غضروفي ناي در زير حنجره مشاهده مي) حلقه٣

  ناي 

 دارند.مي دارد كه مجراي ناي را هميشه باز نگه  Cهاي غضروفي شبيه به نعل اسب يا حرف ديواره ناي حلقه

در نتيجه حركت  اي است و خاصيت كشساني دارد)  به سمت مري قرار دارد (ناي در سمت مري ماهيچه دهانه غضروف

  شود. رو نميدر مري با مانعي روبه  هاي بزرگ غذالقمه 

  : نكات تصوير

  مخاط  -٤زيرمخاط  -٣اي غضروفي ماهيچه-٢پيوندي    -١) ديواره ناي از بيرون به درون شامل چهار لايه است: ١

  هاي مختلف يكسان نيست.هاي ترشحي ديواره ناي در لايه زيرمخاط قرار دارد. ضخامت لايه زيرمخاط در بخش) غده٢

  بند ندارد. ب هاي آن تماسي با ماهيچه ميان اند. در شش سمت راست يكي از لوبند در تماس) در هردو شش سمت راست و چپ دو لوب با ماهيچه ميان٣

  تر اند هردو لوب بزرگ و كوچك شش سمت راست به ترتيب از لوب بزرگ و لوب كوچك شش چپ كوچك ) ٤

    . دارد هايي خوردگيچين و دارد بيشتري ضحامت  مخاط  لايه مري  در. است ناي ديواره لايه تريننازك مخاط  ) لايه٥

  

  

  

حنجره

پس جزء (بخشي در بالاي ناي 
!)ناي نيست

باز نگه داشتن مجاري تنفسي 
)ديواره غضروفي(

جلوگيري از ورود غذا به مجاري 
)اپي گلوت(تنفسي 

)پرده هاي صوتي(نقش در تكلم 



  انشعابات بخش هادي پس از ناي

  مقايسه انشعابات مختلف 

مخاط   غضروف  
  دار مژك 

تنظيم 
هواي  

ورودي يا 
  خروجي 

شكل با دهنه    C  ناي
  رو به مري 

  ندارد  دارد

  ندارد  دارد  حلقه كامل    نايژه اصلي

  ندارد  دارد  قطعات غضروفي   نايژه 

  دارد  دارد  فاقد غضروف   نايژك  

   نايژك انتهايي

  ( بخش هادي) 

  دارد  دارد  فاقد غضروف 

اي نايژك مبادله 
  اي) (بخش مبادله

در طول آن به    فاقد غضروف 
  رسد اتمام مي

  دارد

  اي بخش مبادله

  وجود دارد.  ها حبابك: روي اين نايژكايهاي مبادله مشخصه نايژكها             حضور اجزاي كوچكي به نام حبابك اي: بخش مبادله مشخصه 

  شود.است مشاهده مي هاي حبابكي كه اجتماعي از چندين حبابكشود و هم در نهايت كيسهمشاهده مي مجزاهاي هاي انتهايي هم حبابكبر روي نايژك

  اند. خوارهايي در آن مستقر شدهها و ذرات بيگانه وارد شده به اين بخش درشتمنظور نابود كردن باكتريشود و بهدار مشاهده نميها مخاط مژكدر حبابك

  جاي بدن بجز خون حضور دارند.نكته تركيبي: درشتخوارها در همه

  نكات تصوير: 

) بزرگترين قطعه غضروفي در انشعابات بعد از ناي مربوط به محل ١

  دوشاخه شدن ناي است. 

  شود.هاي حبابكي مشاهده ميهاي مجزا نيز كيسههايي بالاتر از حبابكتوان بيان كرد كه در محل) مطابق شكل، مي٢

  شود.ها در محلي بالاتر از محل انشعاب ناي به دو شاخه مشاهده ميهاي هريك از شش) انشعاباتي از نايژه٣

تر بوده و هوا براي ورود  و نازك  بلندتراصلي شش چپ شود اما نايژهو قطورتر است و با شيب بيشتري به شش وارد مي تركوتاهاصلي شش سمت راست ) نايژه٤

  . گذراندبيشتري را مي به شش سمت چپ انحناي بيشتر و طول

  

  

ناي نايژه اصلي نايژه نايژك نايژك انتهايي



  ها:ساختار حبابك

  .  كند مي سخت را شدنش باز كه است پوشيده آب از ايلايه با   حبابك داخلي سطح. كندمي تغيير هاحبابك حجم تنفس، در

 چون نارس نوزادان.  سازدمي آسان را هاحبابك  شدن باز و كرده  كم  را كشش اين كه است ايماده »سورفاكتانت«

  كشند. مي نفس سخت ندارند، كافي  سورفاكتانت

  : دقت كنيد بخشي كه با رنگ آبي مشخص شده است مربوط به عامل سطح فعال است نه آب!  تصوير  نكات

  ها:هاي مجاور حبابكجدول مقايسه رگ

امكان تبادل    
o2  وCo2 

  نوع خون    رود به سوي ..... مي  آيد از سمت ..... مي

  روشن   قلب  هاي اطراف حبابك مويرگ  ندارد  سياهرگ ششي 
  تيره  هاي اطراف حبابك مويرگ  قلب  ندارد  سرخرگ ششي 

هاي اطراف  مويرگ
  حبابك

  هردو  ششيسياهرگ  ششيسرخرگ   دارد

  است:از دو نوع ياخته ساخته شده  ديواره حبابك

  بخش اصلي ديواره حبابك و محل عبور گازهاي تنفسي ←تر) فرشي (فراوانهاي سنگياخته -١

 هاكاهش كشش سطحي و جلوگيري از چسپيدن ديواره ← تعدادتر) كننده سورفاكتانت (كمهاي ترشحياخته -٢

  هاي ديواره نيستند! (فقط در آن مستقر اند.)خوارها جزء ياخته: درشتنكته

  عبور كنند.  و مويرگ ، گازها بايد از ديواره نازك حبابكco٢و  o٢براي تبادل 

  درنتيجه، مسافت انتشار گازها بسيار كوتاه  ←، غشاي پايه مشتركي دارند بسياري نقاطاند و در شده لايه ساختهفرشي يكهردو ديواره از بافت پوششي سنگ

  شود. تر ميو تبادل سريع

  شوند. جا مي: گازها هميشه براساس انتشار جابهنكته

  نكات تصوير: 

هايي  اي اندكي وجود دارد اما در برخي نقاط حفرههاي نوع اول فضاي بين ياخته) در بين بسياري از ياخته١

  هاي نوع اول و دوم وجود ندارد. ها بين ياختهاست. اين حفرهها قرار گرفتهدر بين اين ياخته

هاي مجزا  ها در حبابكاين حفره تر است.هاي درشتخوار بزرگهاي نوع اول از ياختهي بين ياخته) اندازه هر حفره٢

 وجود ندارد.

  ها دارند.هاي پوششي ديواره مويرگها هسته بزرگتري نسبت به هسته ياخته هاي پوششي حبابكياخته )٣

  . هاي نوع دوم در سطحي از خود كه با هوا در تماس است ريزپرزهايي دارد) ياخته٤

  هاي نوع اول هستند. تر از ياختههاي نوع دوم درشت) ياخته٥



  

  حمل گازها در خون

ها گرفته، به  اكسيد را از آنديرساند و كربنها ميخون، اكسيژن را به ياختهنگرانه!) (نگاه كلي شود. كار دستگاه تنفس با كمك دستگاه گردش خون كامل مي

  .آورد تا از بدن خارج شودها ميشش

  :جايي مؤثرشان، سازوكارهاي ديگري لازم استشوند، براي جابهحل مي در خوناباز اين گازها  مقدار كميچون 

  ) نقش هموگلبين: ١

 ؛ چسبدميها، جايي كه اكسيژن زياد است، اكسيژن به هموگلوبين در شش .هستند هموگلوبينسرشار از  هاي قرمز گويچه

  .رسدها ميو به ياخته  شودجدا ميها، جايي كه اكسيژن كم است، از آن در بافت

 اكسيد حمل شده توسط هموگلبين سهم كمتري از اكسيژن دارد. ديشود اما بيشتر ميزان كربنبيشتر اكسيژن خون توسط هموگلبين حمل مي

  .شود تا دفع گرددمي  جداها و در شش چسبدميها به هموگلوبين در بافت؛ كندبرعكس عمل مي  اكسيدديكربن

  مونوكسيد:گاز سمي كربن

  ← شودمي اكسيژن اتصال  مانع است، اكسيژن محل همان  اتصالش محل گردد؛ چونمي  جدا سختيبه اما  شود، مي متصل هموگلوبين به هم مونوكسيدكربن

  .شود  منجر مرگ  به است ممكن و يابد مي كاهش  اكسيژن حمل ظرفيت

  . گويندمي »گازگرفتگي« را آن با  مسموميت و است سمي بسيار گازي  مونوكسيدكربن دليل، همين به

  ) آنزيم كربنيك انيدراز:٢

اكسيد را با آب  ديهاي قرمز كربنشود. كربنيك انيدراز نام آنزيمي است كه در غشاي گويچهجا ميصورت يون بيكربنات در خون جابهاكسيد بهديبيشتر كربن 

  سازد.اسيد ميكند و كربنيكتركيب مي

هاي قرمز ساخته ميشه  شود ( درجريان باش يون هيدروژني كه توي گويچه شده بلافاصله به يون بيكربنات و يون هيدروژن تجزيه مياسيد ساختهكربنيك 

  )뇤눎눐눑눒눏همونجا حبس ميشه پس نگران خطرناك بودن خاصيت اسيديش نباش

شود (دقت كن نگفته بيكربنات تجزيه ميشه!) و از اكسيد از بيكربنات آزاد ميديها، دوباره كربنگردد و هنگام رسيدن به ششيون بيكربنات وارد خوناب مي

  شود. ها از بدن دفع ميطريق شش

لايه غشا عبور كند؛ دولايه مربوط به غشاي حبابك، يك لايه غشاي پايه و   ٦ها به هموگلبين برسد، بايد از  : اكسيزن براي اينكه از هواي ورودي به ششنكته

  اكسيد چند لايه ميشه؟ دي. برعكس اين موضوع براي كربنقرمزو يك لايه غشاي گويچه  هاي پوششي ديواره مويرگدولايه مربوط به ياخته

  

  

  

  



  

  مل گازها در جدولحخلاصه  

  

  

  

  انيدرازمقايسه هموگلبين و آنزيم كربنيك

هايي غيراز اتصال به مولكول  محل فعاليت  نقش   
  گازتنفسي

جايي بيشترين جابه  هموگلبين 
  مقدار اكسيژن 

  مونوكسيد)دارد (كربن  قرمزدرون گويچه 

آنزيم  
  انيدراز كربنيك 

جايي  صرفا جابه
  اكسيدديكربن

  دارد (آّب)  قرمزغشاي گويجه

  

  

  كنكورهاي چندسال اخير   نكات مرتبط با 

  )١٣٩٨هاي خوني و اعصاب است. (كنكور سراسري ) لايه زيرمخاط داراي غدد ترشحي، رگ١
  )١٣٩٩ها نقشي موثر دارد. (كنكور سراسري ) در ترشحات مخاطي بخش هادي دستگاه تنفسي آنزيم ليزوزيم وجود دارد كه در مبارزه با ميكروب٢
  ) ١٣٩٩متفاوت است. (كنكور  سراسري هاي مختلف مجاري هادي ) ضخامت و درنتيجه ميزان ترشح ماده مخاطي در بخش٣
  )١٣٩٩كند. (كنكور سراسري  هايي از مجاري هادي تنفسي وارد ميدار تنفسي زوائدي (مژك) به درون ترشحات مخاطي بخش) مخاط مژك٤
  ) ١٤٠١لايه غشا عبور كند. (كنكور سراسري  ٥ها وارد خوناب شود بايد از اكسيژن براي اينكه از درون حبابك) ٥
  )١٤٠٢يابد. (كنكور سراسري ها انشعاب ميقطر تر است و هر نايژه اصلي در درون ريهتر و كم) نايژه اصلي چپ نسبت به نايژه اصلي راست طويل ٦
  

 

 

 

  

بيشترين ميزان   
  جاييجابه

انحلال پذيري در 
  آب

اتصال به 
  هموگلبين

جداشدن از  
  هموگلبين

  ها در نزديكي بافت  ها در نزديكي شش  دارد  هموگلبين   اكسيژن 
  ها در نزديكي شش  ها در نزديكي بافت  دارد  آنزيم كربنيك انيدراز   اكسيدديكربن


